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سوار بر صفحات انبوه و پرآشوب حوادث، 
ســر بر مى آورند و تبدیل به تذکره هایى 
اجتماعى بــراى تهذیب نفــس مخاطب 
مى شوند، براى یادآورى اجتماع ترسناکى 
که در آن زندگى مى کنیم. براى آنکه انگار 
باید از در و دیوار و ســایه و آفتاب، جاندار 
و بى جان و هر چه هســت و نیست با هم 
ترســید. علقه مادران نیز حتى مى تواند 
محل تردید جدى باشد، آنگاه که زمانى هر 
چه بوده و نبوده، به آتش نابودى کشانده 

و رفته است.

حریم در شغال نابود مى شود
شغال مى تواند به یاس و نومیدى دامن 
بزند. باور وجود عدالــت و اجراى قانون را 
بخشــکاند، چون رذالت بیش از راستى، 
عمر دارد و زور پلیدى و تاریکى، بر خوبى 
و صداقت بیشــتر مى چربد. خوانشى که 
گویا، خشونت، تجاوز، فساد، رانت و انتقام 
را نه به عنوان رخدادهایى استثنایى، بلکه 
به مثابه نشانه هاى ســاختارى یک جامعه 
ملتهــب و ناکارآمد بازنمایــى مى کند و 
به تعبیــر دورکیم، نشــانه اى از آنومى یا 
بى هنجارى اجتماعى است؛ وضعیتى که 
در آن قواعد اخلاقى، حقوقى و فرهنگى، 
قدرت الزام آور خود را از دســت مى دهند. 
تجاوز در این ســریال، صرفــاً یک کنش 
فردىِ بیمارگونه نیســت، بلکه محصول 
یک موقعیت اجتماعى اســت؛ موقعیتى 
که در آن، تماشــاگران، تشویق کنندگان 
و قماربازان، در حکم مشــارکت کنندگان 
خاموش عمل مى کنند. ایــن امر، تجاوز 
را از ســطح یک جرم فردى، به سطح یک 

انتقام در این مجموعه، به تنها ســازوکار 
بازگرداندن حس عدالت تبدیل مى شود؛ 
حتى اگر ایــن عدالت، خونیــن و ویرانگر 
باشــد. آزاد در این فرآینــد، گویا نماینده 
نوعى اخلاق غیررسمى است، که در فقدان 
قانون کارآمد، خود را جایگزین نظم حقوقى 
مى کند. جامعه اى که به نظر مى رسد، به 
دلیل بى اعتمادى به قانــون، به قهرمانان 
قانون گریز نیاز دارد و درســت اینجاست 
که خشــونت، مى تواند مشروع جلوه کند. 
از رویکرد جامعه شناســى نیــز، بازنمایى 
جامعه اى است که در آن، سرمایه اجتماعى 
فرســوده شــده، اعتماد عمومى از میان 
رفته، اخلاق به حاشیه رانده شده، رذالت 
ماندگارتر از راستى است و آینده نیز روشن 

به نظر نمى رسد.
 شــغال، نه صرفاً روایتى از شــرارت 
انسان ها، بلکه آینه اى از ساختارهایى است 
که شرارت را بازتولید مى کنند. خطر اصلى، 
نه وجود شغال ها، بلکه زیست بومى است 
که شــغال خیزى را ممکن و حتى منطقى 
مى ســازد. در چنین وضعیتــى، ترس، نه 
یک واکنش فردى، بلکه یک تجربه جمعى 
است؛ تجربه زیستن در جامعه اى که در آن، 
عدالت غایب است و خشونت، زبان مشترك 
گروه هاى مختلف شــده اســت.از منظر 
روان شناســى نیز، میل به انتقام، پاسخى 
اســت به زخم تحقیر. به نبود حمایت، به 
دیده نشدن آنهایى که عدالت برایشان دور 
از دسترس به نظر مى رسد. تنها راه بازیابى 
حس کنترل، که براى عاملانش، معنابخش 
و تسکین دهنده جلوه مى کند؛ هرچند این 

تسکین، موقتى و ویرانگر است.

کنش جمعىِ نرمال شــده ارتقا مى دهد. 
قمار بر روى انسانى دیگر، بدون خواست و 
اراده او، فروپاشى مرزهاى اخلاقى و تبدیل 
بدن زن به ابژه اى براى لذت، قدرت نمایى 
و سوداگرى اســت. تجاوز در خانه صورت 
مى گیرد. یک دلالت جامعه شناختى مهم. 
خانه، در سنت ایرانى، نماد پناه، حرمت و 
امنیت است؛ اما در شغال، این حریم نابود 
مى شود. معناى دیگرش، شاید گسترش 
ناامنــى از عرصه عمومى بــه خصوصى و 
قرار گرفتن در محاصره خشــونتى پنهان 
است که چه بســا مى تواند تاکیدى دوباره 
بر جنسیت، سن و قدرت مردانه نیز باشد. 
تجاوز در شغال، نه از سر میل، که از نسبت 
نابرابر قدرت تغذیه مى شــود. بدن زن، در 
این معادلــه، محل تلاقى میل، ســلطه و 
نمایش مردانگى بیمار است. مردانگى اى 
که نه بــر مســئولیت و اخــلاق، بلکه بر 
خشونت، تصاحب و تحقیر دیگرى بنا شده 
است؛ خشــونت، محصول فقدان آموزش 
جنســى، فقر فرهنگى، ســرکوب مزمن، 
نابرابرى طبقاتى و احســاس بى آیندگى 
است. در چنین بسترى، انسان ها به تدریج 
از خصائل انسانى تهى مى شوند و دیگرى 
به ابزارى براى تخلیه خشم، ناکامى و حتى 

لذت جویى از سلطه بدل مى شود.

تسکین موقتى و زودگذر
تباهى، امرى تک  بعدى نیســت. یک 
اکوسیســتم خشــونت اســت؛ شبکه اى 
درهم تنیده از فســاد اقتصادى، فروپاشى 
خانــواده، ناکارآمــدى قانــون و اخلاق 
انتقام محــور. در غیاب عدالــت نهادى، 

شغال استمرار نگاه توفیقی

بهرنگ توفیقى، کارگردان سى و پنج ساله و پرکار ســینما و تلویزیون ایران، در 
طول شانزده سال فعالیت حرفه اى خود، حدود شانزده اثر تولید کرده است. او در سال 
1390 با سریال «مسیر انحرافى» وارد عرصه ى سریال سازى شد، اثرى که نتوانست 
انتظارات را برآورده کند. پس از آن، ســریال هاى مهم ترى از او تماشــا کردیم که در 
تلویزیون توفیق بیشــترى یافتند، اما احتمالا دو تجربه ى قبلى او در پلتفرم نمایش 
خانگى یعنى «سرگیجه» و «آقازاده» بیشترین استقبال و بیشترین حاشیه را برایش به 
همراه داشته اند. کارنامه توفیقى نشان مى دهد که او علاقه مند به ساخت ملودرام هاى 
چندقسمتى با سطح کیفى متوســط و نسبتا قابل قبول اســت که مى تواند رضایت 
نسبى مخاطبان عام تلویزیون و شــبکه نمایش خانگى را به دست آورد. همین خط 
نسبتا یکنواخت حرفه اى توفیقى باعث شده نویسندگانى با رویکرد مشابه خط مشى 
فکرى و فنى او همچنان علاقه مند به همکارى با وى باشند. از این رو، همکارى زامیاد 
سعدوندیان که در «مسیر انحرافى» آغاز شده، در «آمین» ادامه یافته و در «شغال» 
نیز استمرار دارد. یکى از وجوه برجسته و درخور توجه سریال، تمرکز آگاهانه و جدى 
آن بر واکاوى ریشه هاى روانى رفتارهاى خشونت بار و ویرانگر شخصیت ها و پیوند دادن 
این کنش ها با گذشته و دوران کودکى آنان است. فیلمنامه با بهره گیرى هوشمندانه از 
فلش بک هاى پى درپى، آسیب ها و زخم هاى عمیق سال هاى ابتدایى زندگى کامیار را 
پیش چشم مخاطب مى گذارد: جدایى والدین، فقدان حضور پدر در دوره شکل گیرى 

شخصیت، ازدواج دوباره مادر و سپس رها شــدن از سوى او و خلأ عاطفى عمیقى که 
نتیجه مستقیم این بى ثباتى ها و آشفتگى ساختار خانواده است. این نگاه روان کاوانه 
باعث مى شود مخاطب از داورى هاى شــتاب زده و احساسى فاصله بگیرد و به فهمى 
عمیق تر از انگیزه ها، تصمیم ها و رفتارهاى شــخصیت ها دست یابد. سریال پرسشى 
بنیادین را مطرح مى کند: آیا مى توان منش ویرانگر و رفتار شغال گونه کنونى کامیار را 

محصول تروماهاى گذشته او دانست؟

هر دو سریال 
پروداکشن عظیمی 
داشتند، اما تفاوت 
در نتیجه چشمگیر 
بود. در »سووشون«، 
شکوه تولید نتوانست 
ضعف در روایت و 
شخصیت پردازی 
را جبران کند. در 
»بامداد خمار«، 
فضاسازی دقیق و 
بازسازی دوره قاجار 
به نقطه قوت بدل شد


